
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

  بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

برون آ، دمی ز ابر! ای آفتاب حسن 
کان جھره مشعشع تابانم آرزوست
1بشنيدم از ھوای تو آواز طبل باز 
بازآمدم که ساعد سلطانم آرزوست

»! بيش مرنجان مرا، برو «: گفتی ز ناز 
رزوستآ» .بيش مرنجانم «گفتنت که  آن

»شه به خانه نيست ! برو « که  2وان دفع گفتنت 
وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست

يعقوب وار وا اسفاھا ھمی زنم
خوب يوسف کنعانم آرزوست 3ديدار 

والله که شھر بی تو مرا حبس می شود
آوارگی و کوه و بيابانم آرزوست

دلم گرفت زين ھمرھان سست عناصر
و رستم دستانم آرزوست 4شير خدا 

جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او
آن نور روی موسی عمرانم آرزوست
زين خلق پر شکايت گريان شدم ملول

آن ھای و ھوی و نعره مستانم آرزوست
گوياترم ز بلبل اما ز رشک عام

مھر است بر دھانم و افغانم آرزوست
دی شيخ با چراغ ھمی گشت گرد شھر
5کز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

».يافت می نشود، جسته ايم ما« : گفتند 
». آنکه يافت می نشود آنم آرزوست « : گفت 

پنھان ز ديده ھا و ھمه ديده ھا از اوست
آرزوست 6عت پنھانم آن آشکار صن

گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد
؟ صورت ايمانم آرزوست7کو قسم چشم 

ک دست جام باده و يک دست جعد ياري
تيانه ميدانم آرزوسرقصی چنين م

مولانا جلال الدين محمد بلخی
دکنیبه کوشش محمد رضا شفيعی ک

.نوشته اند» طبول بزاه«ان پرواز دادن يا فراخواندن بازھا می زده اند و جمع آن را در کتابھای عربی طبل باز ـ طبلی است که ھنگ 1
دقع گفتن ـ طفره رفتن، به دفع الوقت گذذراندن 2
ديدار، رخساره، چھره 3
)ع(شير خدا ـ از القاب اميرالمومنين علی  4
:اين تمثيل را مولانا در مثنوی ضمن داستانی آورده  5

آن يکی با شمع بر می گشت روز          گرد ھر بازار دل پر عشق و سوز     
بوالفضولی گفت او را کای فلان            ھين په می جويی به پيش ھر دکان     
ھين چه می جويی تو ھر و با چراغ       در ميان روز روشن چيست لاغ ؟     
کو بود حی از حيات آن دمی     گفت می جويم به ھر سو آدمی             



گفت من جويای انسان گشته ام             می نيابم ھيچ و حيران گشته ام     
انسان می : سبب پرسيدند، گفت . و اصل اين داستان از ديوجانس نقل شده که وقتی او را ديند ميان روز با فانوس روشن می گرديد

.جويم
آشکار صنعت پنھان ـ کسی که صنعتش آشکار است و خودش پنھان، صانع جھان 6
قشم چشم ـ بھره و روزی چشم 7

 


